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21 2 و  1 1 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 1 ر  ذ آ  0 3 | پنج شــنبه 
4 8 6 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

میتـرا صـدر|  دیتدن زباله گردهایتی که تتا کمتر در باکس هتای زبالته خم شتده اند یتا گذاشتن بی موقع 

زباله هتا و پخش شتدن آن هتا در خیابتان، بته دور از فرهنتگ شهرنشتینی استت. تفکیک زبالته یکی از 

مهم تریتن   دغدغه هتای مدیریتت شتهری استت. با ایتن کار بستیاری از هزینه ها کتر و مبلتغ آن برای 

ستایر خدمتات شتهری مترف می شتود. زیبایتی شتهر و بهبتود محیتط زیستت از دیگتر فوایتد طترح 

تفکیتک زبالته استت. طرحتی کته از 20مهرمتاه به طتور آزمایشتی در محتدوده الهیته و در تعتدادی از 

مجتمع هتای بولتوار صادقیه اجرا شتده و از طرف شتهروندان ستاکن در این مجتمع هتا بازخورد خوبی 

داشتته استت. معاونت خدمات شتهری شتهرداری مشتهد، سازمان پستاند و شتهرداری منطقه12 و 

ستاکنان مجتمع هتای بولتوار صادقیته، چهتار ضلتع برگتزاری این طرح هستتند.

 QمبدأQازQزبالهQتفکیکQباQگردیQزبالهQکاهش
مدیـر آپارتمـان سـبحان در خیابـان صادقیه، مسـئولیت هماهنگی همسـایه ها را بـرای گفت وگو با 

مـا برعهـده دارد. او کـه نرم افـزار «بازیسـت» را روی گوشـی همـراه خود نصـب کرده اسـت، می گوید: 

اجـرای ایـن طرح، هم بـرای تک تک ما و هم برای کل جامعه مفید اسـت. امروز با مشـکلات زیادی در 

حـوزه بهداشـت فـردی و اجتماعی درگیر هسـتیم. بـرای کنترل انـواع بیماری ها باید بیـش از این به 

 بهداشـت فـردی و اجتماعـی بپردازیم و یکـی از این موارد، همیـن اجرای طرح تفکیـک زباله از مبدأ 

است.

او ادامـه می دهد:پیـش از اجـرای طرح هایـی از ایـن دسـت بیشـتر شـهروندان انـواع زبالـه را یکـی 

می کردنـد و زباله گـرد تشـویق می شـد به دنبـال بازیافتی ها باشـد اما بـا تفکیک زبالـه، این معضل 

نیـز حـل خواهـد شـد و زباله گردها بـه دنبـال کار دیگـری می رونـد. زباله گردها بـا انواع بیـماری در 

شـهر تـردد دارنـد و می تواننـد باعث شـیوع انواع بیـماری در جامعه شـوند.

 QخشکQهایQزبالهQازQحاصلQدرآمدQباQآپارتمانQفضایQزیباسازی
در جلسـه ای که شـهرداری منطقه برای سـاکنان در فضای بـاز مجتمع برگزار می کند، سـه نرم افزار 

«بازیسـت«، «بهـروب» و «اکو» معرفـی می شـوند. محمدرضا لشـکری از اهالی محله الهیـه می گوید: 

هربـار که مقـداری زباله جمع می شـود از طریق نرم افزار اطلاع رسـانی می کنیم تا بـرای جمع آوری 

بـه مجتمـع بیاینـد و    مبلغ دریافتی آن به حسـاب شـخصی هـر فرد واریز می شـود. شـهرداری در روز 

جلسـه، دو باکـس زبالـه تر و یک باکس زباله خشـک بـه همراه تعدادی پلاسـتیک برای هـر واحد در 

اختیـار مـا می گـذارد تـا نتیجـه کار و همـکاری همسـایه ها مشـخص شـود. یکـی از اقدامـات خوب 

همسـایه ها ایـن اسـت که زباله هـای خشـک را در باکس پاییـن می ریزند تـا  مبلغ دریافتـی  آن برای 

 زیباسازی فضای آپارتمان استفاده شود. تاکنون دوبار برای بردن این زباله ها خودروهای مخصوص

 آمده اند.

 QموفقیتQعاملQ،طرحQفراگیرشدن
اسـماعیل ذاکـری زاده یکـی دیگـر از سـاکنان آپارتمـان اسـت و از اجـرای این طـرح رضایـت دارد و 

می گوید: تاکنون دوبار زباله های خشـک خود را جمـع کرده ایم و تحویل داده ایم. طرح هایی از این 

دسـت به سـلامت جامعه کمک می کند. کار راحتی اسـت و به مرور عادت می کنیم. اکنون فرزندان 

خـودم حواسشـان جمع اسـت و اگر ما هم اشـتباه زباله خشـک را در زبالـه تر بیندازیـم، سریع تذکر 

می دهنـد. بازیافتی ها شـامل همـه موارد کاغذ، شیشـه، فلز و... اسـت و به طور آزمایشـی در مجتمع 

مـا و چنـد مجتمع نزدیک به ما اجرا شـده اسـت. کار با نرم افزارها راحت اسـت و با علامـت زدن بر روی 

بخش هـای موجـود اعـلام می کنیـم که بـرای جمـع آوری چـه زبالـه ای بیایند. اجـرای این طـرح در 

یـک یـا چند مجتمع کافی نیسـت و باید فراگیر شـود. همه شـهروندان آپارتمان نشـین و ویلانشـین 

بایـد برای شـهری زیبا و پاک همـکاری کنند.

در هفته هـای آینـده برای بررسـی نتایج ایـن طرح و تأثیرات مثبـت آن بر محل زندگـی اهالی، دوباره 

در ایـن مجتمع هـا حاضر خواهیم شـد تا گـزارش تکمیلـی را تهیه کنیم.

سـید مصطفـی بهشـتی|همه چیز از هان نقطته ای که بترای تهیته گتزارش توقف می کنیتم شروع 

می شتود. بایتد لاستتیک ختودرو را از دو مستیر حفاری شتده کته تتازه پتر شتده استت عبتور دهیم 

تتا ختودرو را پتارک کنیتم. وقتی هم بته سراغ شتهروندان می رویتم، قبتل از اینکه صحبتتی بکنند، 

می دانیتم قرار استت چته به زبتان بیاورند؛ چرا که قبتا با پیام هایشتان موضوع حفاری هتای پیاپی 

بولتوار مهتران را اطاع رستانی کرده اند و آنچه را هم نگفته اند می توانیم با چشتم ببینیم. ستاکنان 

و کستبه بولتوار مهتران از وضعیت آستفالت تکه تکه شتده و پرمشتکل این معبر انتقتاد دارند.

 QهاQحفاریQدرQناهماهنگی
نارضایتـی از رهاکردن پروژه ها، اولین موضوعی اسـت که هاشـم محمدوند به آن اشـاره می کند 

و می گویـد: اینجـا را حـدود دو هفتـه قبل بـرای پـروژه آب کندند. فکـر کنـم 10روزی اینجا درگیر 

کار بودنـد. بـه نظـر من که قبـلا کار عمرانی کـرده ام، می شـد زودتر پـروژه را جمع کننـد. تا اینجا 

مشـکلی نداریـم بالأخـره بایـد کار انجام شـود امـا طوری نباشـد که دوسـتان فقط بـه فکر کندن 

و انجـام پـروژه خود باشـند و بعد از آن مـردم را با مشکلاتشـان رها کنند.

این سـاکن محلـه ادامه می دهد: اکنون قسـمتی را آسـفالت و بقیه کار را رهـا کرده اند، در حالی 

کـه با یک بـاران اینجا گل می شـود و ما بـه دردسر می افتیم.

عـماد صباغـی هـم از شـهروندان ایـن محلـه اسـت کـه وقتـی متوجـه صحبـت مـا بـا محمدوند 

می شـود می گویـد: چـرا وقتـی می خواهنـد آسـفالت را بکننـد، هماهنـگ نمی کننـد کـه همه 

کارهـای زمینـی از جملـه مخابـرات، آب و... را یکجـا انجـام بدهند؟ شـما ببینید همیـن بولوار را 

در دو مـاه اخیـر چنـد بـار حفـاری کرده انـد؟

 QQشهرQبرایQتراشیQهزینه
دسـت اندازهایی در مسـیر آسـفالت مورداشـاره سـعید پورکیانـی موجـود  اسـت که در ایـن باره 

می گویـد: ایـن جلـو خانـه ماسـت. ببینید ما سر صبـح کـه از خانه بیـرون می آییم باید لاسـتیک 

خـودرو را از ایـن  آسـفالت  دهـان باز کـرده عبور بدهیـم. از این نقطـه تا چند صدمـتر این طرف تر 

و آن طرف تـر در طـول بولوار مهـران همین وضعیت اسـت. بماند کـه برای همین حفـاری حدود 

دو یـا سـه  روز  نتوانسـتم خـودرو خـود را به خانه بـرم و مجبور شـدم در خیابان پـارک کنم.

پورکیانـی می گویـد: مـن از مسـئولان تقاضـا دارم، دلشـان بـه حـال ایـن آسـفالت و هزینه هـا 

بسـوزد، نـه اینکـه امـروز آسـفالت کننـد، بـاز چنـد روز بعـد بکننـد و دوبـاره آسـفالت کننـد. ایـن 

کنده کاری هـای پیاپـی هزینه تراشـی بـرای مدیریـت شـهری و شـهروندان اسـت. ایـن جدا از 

سـلب آرامش شـهروندان اسـت؛ در حالی که اگر در این موارد صرفه جویی و دقت شود، می توان 

پـول ذخیره شـده را در جایـی دیگـر بـه نفع مـردم هزینـه کرد.

 QحفاریQکمیسیونQدرQهماهنگی
رئیـس اداره عمـران، حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه11 در پاسـخ بـه انتقادهـای 

شـهروندان، انجـام برخـی حفاری هـای ناشـی از حـوادث را گریزناپذیـر می دانـد و می گویـد: 

حفـاری  و کنـده کاری در معابـر فرعـی و اصلی شـهر که از پیش تعیین شـده و طبق برنامه اسـت، 

در کمیسـیون حفاری شـهرداری مطرح می شـود و هماهنگی برای اجرای پروژه هـا در این نهاد 

کـه اعضـای آن متشـکل از ارگان هـای مختلـف هسـتند، انجام می شـود.

مهـرداد آریافـر در ادامـه با وجود نقاط خاکی ناشـی از حفاری هـای مخابرات، ایـن موضوع را رد 

کـرده و می گویـد: ما در مدت اخیـر در بولوار مهران فقط یک نمونه حفاری مربوط به جداسـازی 

شـبکه آب شرب و غیرشرب  از سـوی  سـازمان پارک ها داشـتیم که بعـد از اتمام پروژه، قسـمتی از 

این مسـیر هم آسـفالت شـده است.
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صـدر|  الهیـه یکـی از محدوده هـای 

جدید شهری است. مدیریت شهری در 

تلاش است تا استانداردهای زندگی 

را در ایـن محـدوده افزایـش دهـد. در 

چنـد سـال اخیـر شـهروندان زیادی 

در ایـن محـدوده سـاکن شـده اند و 

بـه درخواسـت آن هـا مشـکلات ایـن 

محـدوده برطـرف می شـود. حوادثی 

که در تعدادی از تقاطع های محدوده 

الهیـه پیـش آمـده و در گزارش هـای 

پلیس راهور هم مشخص است، همراه 

با درخواسـت های مردمی باعث شـد 

تـا امسـال اداره عمران و حمـل و نقل 

شـهرداری منطقـه تعـدادی از ایـن 

تقاطع هـا را اصـلاح کند.

رئیـس اداره حمـل و نقـل شـهرداری 

منطقه به سـه تقاطـع در این محدوده 

اشـاره کـرد و گفـت: این اصلاحـات با 

توجه بـه طرح هـای سـازمان ترافیک 

در دستورکار منطقه قرارگرفته است.

تقاطـع صادقیـه و اقدسـیه۳۳ اولین 

فضایی است که نیاز به اصلاح داشته 

و ۹0درصد کار آن انجام شـده اسـت.

تعدادی مدرسه در نزدیکی این تقاطع 

قـرار دارند و بیشـتر عابران پیـاده این 

تقاطع دانش آموزان هسـتند. در این 

دو بولـوار آیلنـد میانی نداریـم و چراغ 

راهنمایـی آن چشـمک زن اسـت.

همیـن باعث تصـادف و حادثـه برای 

عابران می شـد. بـرای ایـن تقاطع در 

ابتـدای آن آیلنـدی بـا عرض کـم اجرا 

کردیـم تا خودروهـا هنـگام رفت وآمد 

بیشتر به قوانین راهنمایی و رانندگی 

توجـه کنند.

دومیـن تقاطـع مربـوط بـه بولـوار 

امیریـه و صادقیـه اسـت. مرتضـی 

محمدی منـش دربـاره ایـن تقاطـع 

توضیـح داد: ایـن تقاطـع نیـز چـراغ 

راهنمایی ندارد و چشـمک زن است.

عرض زیـاد و سرعـت خودروها در این 

دو بولـوار حادثه آفریـن اسـت. بعـد از 

تأیید اصلاح هندسی توسط سازمان 

ترافیـک، اصـلاح جزیره هـای راسـت 

و چپ گـرد ایـن دو تقاطـع نیـز آغـاز

 شد.

اصـلاح تقاطع بولـوار امیریـه و بولوار 

مهدیه مورد آخر است. محمدی منش 

درباره این تقاطع بیان کرد: ساکنان 

۳1 تـا ۳۷ بـرای  خیابـان امیریـه

رسـیدن به بزرگراه آیت ا... هاشـمی 

رفسـنجانی بایـد وارد بولـوار مهدیـه 

شـده و از دوربرگـردان آنجا به سـمت 

ایـن بزرگـراه بیاینـد و بـرای اینکـه 

تداخلـی بیـن خودروهـای ایـن دو 

بولـوار پیـش نیاید، در انتهـای بولوار 

امیریـه دوربرگردان ایجاد شـد.

QشهرداریQونقلQحملQوQعمرانQادارهQرئیس
منطقهQ12خبرQداد

کاهش حوادث
 با اصلاح هندسی

شھر خبر
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بازسازی فضاهای ورزشی 
روباز

عملیات بازسازی و تعمیر فضاهای ورزشی روباز 

منطقـه11 آغـاز شـد.این طرح بـرای رفاه بیشـتر 

ورزشـکاران و حفـظ و نگهـداری مکان هـای 

ورزشی با اعتبار ۴میلیارد ریال اجرایی می شود.

در طرح بازسازی و تعمیر فضاهای ورزشی روباز،

تعمیرات فنس و رنگ آمیزی دوازده زمین ورزشی 

روبـاز منطقـه، تجهیز زمیـن تنیس خاکـی امید و 

زندگی و والیبال ساحلی پرستو انجام می شود.

درQنشستQشهردارQمنطقهQ12باQاهالیQمحلهQفردوسیQمطرحQشد
اجرای بدون وقفه پروژه های زودبازده

در راسـتای افزایـش تعامـلات اجتماعی مدیران شـهری با مـردم و پیگیـری کمبودهای محلات، نشسـت 

شـهردار منطقـه1۲ با فعـالان اجتماعـی و برخی اهالی محله فردوسـی برگزار شـد.

در ایـن جلسـه که به منظور رفـع کمبودهای محلات محدوده تـوس در اداره ناحیه۳ شـهرداری منطقه1۲

برگـزار شـد، اهالـی ایـن محـدوده درخواسـت های خـود در حوزه هـای عمرانـی و فرهنگـی را مطـرح 

کردند.

علـی زینت بخـش، شـهردار منطقـه1۲، در ایـن دیـدار کـه بـا حضـور جمعـی از اهالـی محـلات فردوسـی 

(تـوس علیـا و سـفلا) و اسـفندیان برپـا شـد، ضمن اشـاره به اجـرای طـرح پروژه هـای زودبـازده بازآفرینی 

شـهری در محـدوده منفصـل تـوس، گفـت: پروژه هـای زودبـازده بازآفرینـی شـهری امیدآفریـن و 

اعتمادسـاز هسـتند و طبـق برنامـه در هسـته های جمعیتـی بولـوار شـاهنامه بـدون وقفـه در حـال

 اجراست.

زینت بخـش در ادامـه با اشـاره بـه مشـکلات قانونی ای که بـر سر اجـرای پروژه ها قـرار دارد گفـت: با وجود 

ابلاغ نشـدن طـرح تفصیلـی و چالش هـای پیـش رو در حوزه اجـرا بـا همـکاری اداره عمران، حمـل و نقل و 

ترافیـک و مشـارکت اداره ناحیـه۳ بی وقفـه در تلاش هسـتیم تا سرعت احـداث زیرسـازی و جدول گذاری 

و روکـش آسـفالت معابر کاهـش نیابد و همچنان پرشـتاب اجرا شـود.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد، اجرای زیرسـازی و احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی و آماده سازی 

آسـفالت خیابان هـای اصلی محله اسـفندیان موجب افزایش رضایتمندی سـاکنان و رونـق بیش از پیش 

این محله خواهد شد.

زینت بخـش در پایـان جلسـه افـزود: تـلاش بـرای ادامه آسـفالت معابـر در محلـه فردوسـی و رفـع موانع از 

حیـث محدودیت هـای حریـم میـراث فرهنگـی و تاریخـی ادامـه دارد و امیدواریم بـا هم گرایـی و پیگیری 

مجموعه مدیریت شـهری هرچه زودتر این موانع برطرف شـود  و درخواسـت شـهروندان درخصوص معابر 

ایـن محـدوده محقق شـود.

احداث سرعت گیر
عملیـات احـداث سرعت گیر هـای آسـفالتی در 

معابر منطقه11 با اعتباری بیش از ۵میلیارد ریال 

اجرایی شد.سرعت گیرهای آسـفالتی به منظور 

رفاه حال شهروندان و ارتقای ایمنی معابر منطقه 

برای عابران پیاده و سـواره احداث شده اند.

ایـن سرعت گیرهـا در معابـر اصلـی منطقـه از 

جملـه بولوار هـای دندان پزشـکان، آمـوزگار و 

اسـتقلال و بـه همـت اداره حمل و نقـل و ترافیک 

نصـب شـده اند.

احداث پایگاه مدیریت بحران
بـا توجـه بـه اهمیـت آمادگـی بـرای  رویارویـی 

بـا حـوادث و اتفاقـات، پایـگاه مدیریـت بحـران 

شـهرداری منطقـه11 در سـوله ای بـه مسـاحت 

1۲00مترمربـع احداث می شـود.این مجموعه 

یـک پایـگاه چندمنظوره اسـت کـه در زمان های 

عادی به عنوان سـالن ورزشـی اسـتفاده خواهد 

شـد.پایگاه مدیریت بحـران منطقه11   پیشرفت 

فیزیکی ۶0درصدی داشـته اسـت و بـا اعتباری 

بالغ بـر ۳00میلیـارد ریال احداث می شـود.

برگ ها در راهروهای «ملت»
بـا تصمیـم مدیران شـهری در حوزه فضای سـبز،

برگ های پاییزی درختان از راهروهای بوسـتان 

ملـت جمـع آوری نخواهد شـد.با توجه بـه ریزش 

برگ هـای پاییزی و مناظر زیبایی که در بوسـتان 

ملـت رقـم می خـورد، این برگ هـا در طـول فصل 

جمـع آوری نمی شـوند تـا شـهروندان از ایـن 

مناظر لـذت برند.البته به طور مـداوم برگ های 

پاییزی خردشده از راهروها و فضای سبز بوستان 

جمـع آوری می شـوند.
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سـید مصطفـی بهشـتی|اولین گردهمایـی مشـترک مناطـق 

شهرداری مشهد در حوزه گردشگری و زیارت به میزبانی معاونت 

اجتماعـی و فرهنگی شـهرداری منطقـه11 و در فرهنگ سرای 

ترافیک برگزار شـد.

در این جلسه  علاوه بر معاونان فرهنگی و کارشناسان گردشگری 

مناطـق،   مدیـران حوزه گردشـگری و زیارت شـهرداری مشـهد 

حـاضر بودنـد ودربـاره مسـائل و مشـکلات ایـن حـوزه بحـث و 

گفت  وگو شد.

بررسـی راه های تعامل بین مدیران مناطق شهرداری در حوزه 

گردشگری، آسیب شناسی مسـائل این حوزه، بیان کمبودها و 

راهکارهـای رفـع  آن از جمله موضوعات مطرح شـده این برنامه 

بـود کـه در ادامـه سـال به طورسلسـله ای در مناطـق دیگـر نیز 

برگزار خواهد شد.

در نشسـت یادشـده، ظرفیت های گردشـگری منطقه در قالب 

تصویری به نمایش گذاشته شـد تا مسئولان حاضر با فضاهای 

تفریحی منطقه آشـنا شوند.

همچنیـن در ایـن مراسـم از نمایشـگاه شبیه سـاز زیـارت و 

گردشـگری مجازی که به همت معاونت فرهنگی و گردشـگری 

شـهرداری منطقه11  و با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری 

و زیارت برپا شـده اسـت، رونمایی شـد.

تولیدQمحتوایQدیجیتال 
کارشناس گردشگری و زیارت شهرداری منطقه11 در گفت وگو 

با خرنـگار شـهرآرامحله ضمن اشـاره به ظرفیت های پرشـمار 

گردشگری در منطقه، گفت: ما برای توسعه فضاهای گردشگری 

نیازمند حمایت بیشـتری هسـتیم و در این راسـتا تأمین اعتبار 

ریالی یکی از ضروریات است.

علی قهرمانی در ادامه افزود: هدف گذاری ما در زمینه گردشگری 

و زیارت این اسـت که بتوانیـم با اقدامات مؤثر کارکرد بیشـتری 

بـرای ایـن موضوع در شـهر ایجـاد کنیم تا شـهروندان بیشـتر با 

موضوعات گردشگری و زیارت درگیر شوند.

قهرمانـی در پایان بـه برنامه ریـزی منطقه برای مناسـبت های 

ملـی و مذهبـی در ماه هـای پیش رو اشـاره کرد و گفـت: با توجه 

بـه اجـرای موفـق نمایشـگاه شبیه سـاز زیـارت و گردشـگری 

مجـازی، تـلاش می کنیـم بسـتری در منطقـه مهیـا کنیـم  تـا 

بتوانیـم در مناسـبت های پیـش رو هـم محتـوای دیجیتـال 

مرتبـط را تولیـد کنیم.

در پایـان ایـن برنامـه فرهنگـی مسـئولان حـاضر از فضاهـای 

گردشـگری منطقه شـامل پـارک  گل ها، خردسرای فردوسـی،

زورخانـه پاسـارگاد، کشـت پارک و رودپـارک بازدیـد کردنـد و با 

بخشـی از ظرفیت هـای گردشـگری منطقـه آشـنا شـدند.

QمناطقQمشتركQگردهماییQاولینQدر
درQحوزهQگردشگریQوQزیارتQبررسیQشد

توسعه گردشگری و زیارت
با حمایت ریالی
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41 2 و 1 1 را محلــه منطقــه  آ شــھر
1 ۴ ۰ 1 ر  ذ آ  ۰ ۳ | پنج شــنبه 
۴ ۸ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

بوی چوب
دلم را برد

خلق تصاویر سه بعدی با چوب

دانشـگاه هـنر همان طـور کـه انتظـارش را داشـت، دنیایـی متفاوت بـود. اسـتادانش هنرمندانـی بودند کـه علـم و هـنر را در کنار هم 

داشـتند و دیـدن همیـن اسـتادان نمونـه، انگیزه هـای او را بیـش از پیـش می کند.

اصغـری شروع می کنـد بـه اسـم بردن از اسـتادانش؛ نام هفت هشـت نفـر را می بـرد و باز هم نگران اسـت که کسـی جا نمانده باشـد.

بعـد هـم می گویـد: الان را نمی دانـم، امـا اسـتادان زمـان مـا بسـیار باسـواد و باهـنر بودنـد، بعضی هایشـان آن قـدر هنرشـان حرف 

اول را مـی زد کـه دکـترای افتخـاری داشـتند. دیـدن این  هـا روح هنردوسـت انسـان را تازه می کـرد. همراه این اسـتادان رشـته های 

مختلـف هـنری را کار کـردم؛ سـفالگری، قالی بافی، مجسمه سـازی و ... اما رشـته معرق و کار با چـوب برایم جذابیت دیگری داشـت.

وقتـی در کارگاه، چـوب را بـرش می زدیـم و بـوی آن بلنـد می شـد، دلم غنـج می زد. تنها رشـته ای بـود که وقتـی در کارگاه هـای عملی 

آن اشـتباه می کـردم، از اینکـه برگـردم و کارم را درسـت کنـم، لـذت می بردم. البتـه همه این هـا یک طرف، اسـتادم مهـران امیراینانلو 

هـم یک طـرف. ایـن اسـتاد برایم نمـاد کامل انسـانیت بود. هـنرش هم حـرف اول را مـی زد. کارهای منحصربـه فرد و جالبی داشـت که 

مجمـوع این ها باعث شـد، سـمت هـنر با چـوب بروم.

اصغری که بسـیار تحت تأثیر این اسـتادش بـوده، شروع می کند به تعریف کـردن از او، اما بعد از چند جمله احسـاس می کند این طوری 

نمی توانـد حـق مطلـب را ادا کنـد؛ بنابراین تلفـن همراهش را در مـی آورد و تصاویری را نشـان می دهد؛ عکس اول یک سـنجاقک اسـت 

کـه روی در یـک خانه روسـتایی نشسـته اسـت. بعد توضیـح می دهد: سـنجاقک، یک عکـس بـوده و در خانه روسـتایی، یک عکـس دیگر.

ایـن اسـتاد، تصاویـر را روی هـم انداخته و تصویر جدیـدی که ایجاد شـده را با هنر معرق به سـبک تفکیک رنـگ، روی تابلو اجرا کرده اسـت.

او چندیـن تصویـر دیگـر را هم نشـان می دهد. تصاویـر با وجـود اینکه با چوب خلق شـده اند، جنبه سـه بعدی دارنـد و ترکیب رنـگ فوق العاده 

آن ها، زیبایی اش را دوچندان کرده اسـت.

سـؤال های متعـددم دربـاره چگونگی خلـق این آثار، اصغری را پشـت میز می بـرد تا در عمـل، چگونگی کار را نشـانم دهد؛ یـک گاری در حال عبور 

از جـاده، تابلویـی اسـت کـه دارد روی آن کار می کنـد. عکـس ایـن تصویر از قبل چاپ شـده اسـت و بر روی یـک تکه چوب قـرار گرفته اسـت. این چوب 

حـاوی تصویـر را روی چوب هـای چهـار میلی مـتری دیگـری کـه هم رنگ عکس هسـتند، بـا میخ می کوبـد و بعد بـا اره شروع به بریـدن می کنـد. در ادامه 

هـم تکـه برش خـورده چـوب زیری را با انگشـتش آغشـته به چسـب می کنـد و روی تابلو می گـذارد. بعضی قسـمت ها حتی کمـتر از یک میلی متر هسـتند و 

او چشـمانش را تیزتـر و دقیقتـر روی تصویـر مـیدوزد. همین طور کـه اره را روی جاهـای ظریف تصویر می آورد، اسـترس بر دلم سـایه می اندازد. اگـر ذرهای اره 

بـه خطـا رود، بایـد از   نـو بـرش بزنـد. وقتـی سرعتش را  زیـاد می کنـد، نگران بریدن دسـتانش می شـوم که خنـده ای می کنـد و ردهای روی انگشـت های دسـتش را 

نشـان می دهـد. بـر هر انگشـتش اثری از بریدگی هاسـت، اما همچنان بلندشـدن بوی چـوب، چنان به او انـرژی می دهد که به ایـن دردها و زخم هـا اهمیت نمی دهد.

سرانجام تابلوهایم پول پس داد

سایه روشـن  تصویـر تابلوهـای روی دیـوار آن قـدر دقیـق و زیباسـت که گـمان می کنم 

چوب ها رنگ شـده اند، امـا اصغری می گوید کـه تمام چوب های تابلوهـا رنگ طبیعی 

خودشـان را دارند. رنگ های خاص بعضی تابلوها باعث می شـود بـا تأکیدی دوباره از 

او بپرسـم مگـر همه رنگ چوب داریـم و بعد این هنرمند توضیحاتـی می دهد که بزرگی 

دنیـای هـنر را به چشـم میکشـد: همـه چوب هـا زمینـه رنگی شـان قهوه ای اسـت اما 

برحسـب اینکـه کنار چوب های روشـن تر یا تیرهتر گذاشـته شـوند، رنگ دیگـری جلوه 

می کنـد. به عنوان مثال چوب اقاقیا سـبز اسـت اما اگر کنار چوب گردو گذاشـته شـود 

سـبزی اش بـه چشـم نمی آید. چوب عنـاب هم قرمز اسـت اما اگـر کنـار چوب های زرد 

گذاشـته شـود، قهوه ای دیده می شود.

اصغری صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: در نقاشـی، به عنوان مثال می دانیم 

اگـر رنگ هـای زرد و آبـی را بـا هـم مخلـوط کنیم رنگ سـبز بـه دسـت می آید امـا درباره 

چوب هـا، بایـد چوب هـای رنـگ مختلف را طـوری کنار هـم بچینیـم که رنگ مـورد نظر 

دیـده شـود. بعد هم دربـاره وزن رنگ هـا صحبت میکنـد و مثالی می زنـد: فرض کنید 

لباسی داشته باشیم که رنگ کل 

این لباس زرد باشد و فقط 

یک گل بنفش روی 

آن گذاشته 

فهیمـه شـهری|از در که وارد می شتوی، بوی چوب در مشتام می پیچد. نته درختی در کار استت و نه جنگلی، امتا هان بوی 

چتوب کافتی استت تتا حتس طتراوت و تازگتی درختت و جنتگل برایتت تداعی شتود. خلتق آثار هتنری بتا چتوب، زیبایی و 

دل نشتینی آن را دوچنتدان کترده و در کنتار چوب های به اصطاح ختام، تابلوهایی بر دیتوار تکیه داده اند کته با تکه های 

چتوب  ، تصاویتری از طبیعتت را بته نمایتش می گذارنتد. دختتر گل فتروش، صحنه هایتی از طبیعتت روستتا، ستبد میوه و 

دوچرخته ای کته در خیابتان گل می پراکند، تعتدادی از این تابلوها هستتند. در هر تابلو ده ها رنگ به کار رفته استت. اول 

تصتور کتردم چوب هتا رنتگ شتده اند؛ امتا بعتد از گپ وگفت بتا نستیبه اصغری کته خالق ایتن آثار هتنری استت، فهمیدم 

همته آن هتا رنتگ طبیعی ختود چوب هستتند. چتوب بنفش، صورتتی و امثتال آن را فقتط در نقاشتی ها دیده بتودم، اما به 

گفتته ایتن هنرمند همه رنتگ چوب داریم. البتته جلوه کردن ایتن رنگ ها فوت و فن بستیاری دارد؛ به عنتوان مثال چوب 

اقاقیتا بایتد در کنتار چتوب زرشتک قرار بگیترد تا به رنگ ستبز دیده شتود. همین ها بتود که گفتوگتوی ما با ایتن هنرمند 

چهل ستاله محله دانشتجو را به درازا کشتاند. ورود او به دنیای هنر هم داستتان خودش را دارد. در رشته تجربی تحصیل 

می کترده امتا بعتد از دیتدن یتک سریتال، تصمیم می گیترد در رشتته هنر ادامته  تحصیتل دهتد و نتیجه اش این می شتود 

کته امروز از مدرستان هتنر معرق روی چوب استت و عاوه بتر آموزش بته ۳00هنرجو در 10نمایشتگاه داخلتی و خارجی 

شرکت کرده استت.  به گفته خودش اولین فردی در مشتهد بوده استت که هنر معرق با تفکیک رنگ  را اجرا کرده استت.

11منطقه

نسیبهQاصغری،QQهنرمندQمحلهQدانشجو
QرنگQباتفکیکQمعرقQبارQاولینQبرایQپیشQ16سال

راQدرQمشهدQاجراQکرد

روزنامه را بغل کردم و از شادمانی فریاد زدم

نقطه عطف زندگی نسیبه اصغری به سال۷۷ بازمی گردد.

زمانـی کـه سـال سـوم دبیرسـتان بـوده و در رشـته تجربی 

«آن موقـع تفکـر اشـتباهی  تحصیـل می کـرده اسـت:

بیـن مردم رایـج بـود و می گفتند افـراد تنبل به هنرسـتان 

و فنی و حرفـه ای می رونـد. مـن هـم زیـر بـار ایـن فشـار 

اجتماعـی، در دبیرسـتان رشـته تجربی را انتخـاب کردم.

یک سـال مانده به کنکـور، سریال «در پناه تـو» از تلویزیون 

پخش می شـد. دانشـجویان ایـن سریال که در دانشـگاه 

هـنر درس می خواندند مـن را عجیب جذب کـرده بودند.

رفت وآمد این ها در دانشگاه، درس هایشان، مراوداتشان 

با یکدیگر و اسـتادان، فوق العاده برایم جـذاب بود. هر بار 

کـه این سریـال را می دیدم فقط یـک رؤیـا در ذهنم ایجاد 

می شـد، آن هـم این بـود کـه بتوانم یکـی از این ها باشـم.»

اصغـری موضـوع را بـا پـدرش درمیـان می گذارد. بـه قول 

خـودش پـدری همـراه و پایـه داشـته اسـت اما وقتـی این 

خواسـته دخترش را می شـنود، نگـران این می شـود که او 

بـدون هیچ آشـنایی تئـوری با کتاب هـای هـنر، چطور در 

ایـن رشـته در کنکور شرکـت کند.

ایـن هنرمند محلـه دانشـجو تعریـف می کنـد: آن زمان به 

یکـی از هنرسـتان ها مراجعـه کردم کـه بتوانم ادامه سـال 

سـوم دبیرسـتان را در آنجـا بگذرانم، اما موافقـت نکردند و 

گفتند باید از اول به هنرسـتان می رفتم. چاره ای نداشتم،

جـز اینکـه تجربـی را تمام کنـم و بـرای کنکـور، کتاب های 

رشـته هـنر را بخوانـم؛ امـا آن زمان حتی در پاسـاژ سـعدی 

مشـهد کتاب های رشـته هنر را نمی شـد پیدا کـرد. با پدرم 

راهـی تهران شـدیم تـا از بازار کتـاب آنجـا کتاب های لازم 

را بخـرم. شـماره تمـاس چنـد کتاب فـروش را هـم گرفتـم 

و بعـد از آن هـر کتابـی لازم داشـتم، زنـگ مـی زدم و آن هـا 

برایم می فرسـتادند.

از اینجـا بـه بعد، درس هـای تجربی بـرای او بـاری اضافی 

بودنـد امـا در مقابلـش، کتاب هـای هـنر را منجـی خـود 

می دانسـته اسـت. بـا اشـتیاق آن هـا را می خوانـده تـا بـه 

آرزویش که تحصیل در رشته هنر بوده است برسد. سرانجام 

هـم آن روز خاطره انگیز فرامی رسـد و نامش را در فهرسـت 

قبول شـدگان رشـته صنایع دستی دانشـکده هنر تهران 

می بینـد. به قـول خودش سر از پـا نمی شـناخته و روزنامه 

را بغـل کرده و از شـدت شـادمانی  فریاد می زده اسـت.



5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

خلق تصاویر سه بعدی با چوب

دانشـگاه هـنر همان طـور کـه انتظـارش را داشـت، دنیایـی متفاوت بـود. اسـتادانش هنرمندانـی بودند کـه علـم و هـنر را در کنار هم 

داشـتند و دیـدن همیـن اسـتادان نمونـه، انگیزه هـای او را بیـش از پیـش می کند.

اصغـری شروع می کنـد بـه اسـم بردن از اسـتادانش؛ نام هفت هشـت نفـر را می بـرد و باز هم نگران اسـت که کسـی جا نمانده باشـد.

بعـد هـم می گویـد: الان را نمی دانـم، امـا اسـتادان زمـان مـا بسـیار باسـواد و باهـنر بودنـد، بعضی هایشـان آن قـدر هنرشـان حرف 

اول را مـی زد کـه دکـترای افتخـاری داشـتند. دیـدن این  هـا روح هنردوسـت انسـان را تازه می کـرد. همراه این اسـتادان رشـته های 

مختلـف هـنری را کار کـردم؛ سـفالگری، قالی بافی، مجسمه سـازی و ... اما رشـته معرق و کار با چـوب برایم جذابیت دیگری داشـت.

وقتـی در کارگاه، چـوب را بـرش می زدیـم و بـوی آن بلنـد می شـد، دلم غنـج می زد. تنها رشـته ای بـود که وقتـی در کارگاه هـای عملی 

آن اشـتباه می کـردم، از اینکـه برگـردم و کارم را درسـت کنـم، لـذت می بردم. البتـه همه این هـا یک طرف، اسـتادم مهـران امیراینانلو 

هـم یک طـرف. ایـن اسـتاد برایم نمـاد کامل انسـانیت بود. هـنرش هم حـرف اول را مـی زد. کارهای منحصربـه فرد و جالبی داشـت که 

مجمـوع این ها باعث شـد، سـمت هـنر با چـوب بروم.

اصغری که بسـیار تحت تأثیر این اسـتادش بـوده، شروع می کند به تعریف کـردن از او، اما بعد از چند جمله احسـاس می کند این طوری 

نمی توانـد حـق مطلـب را ادا کنـد؛ بنابراین تلفـن همراهش را در مـی آورد و تصاویری را نشـان می دهد؛ عکس اول یک سـنجاقک اسـت 

کـه روی در یـک خانه روسـتایی نشسـته اسـت. بعد توضیـح می دهد: سـنجاقک، یک عکـس بـوده و در خانه روسـتایی، یک عکـس دیگر.

ایـن اسـتاد، تصاویـر را روی هـم انداخته و تصویر جدیـدی که ایجاد شـده را با هنر معرق به سـبک تفکیک رنـگ، روی تابلو اجرا کرده اسـت.

او چندیـن تصویـر دیگـر را هم نشـان می دهد. تصاویـر با وجـود اینکه با چوب خلق شـده اند، جنبه سـه بعدی دارنـد و ترکیب رنـگ فوق العاده 

آن ها، زیبایی اش را دوچندان کرده اسـت.

سـؤال های متعـددم دربـاره چگونگی خلـق این آثار، اصغری را پشـت میز می بـرد تا در عمـل، چگونگی کار را نشـانم دهد؛ یـک گاری در حال عبور 

از جـاده، تابلویـی اسـت کـه دارد روی آن کار می کنـد. عکـس ایـن تصویر از قبل چاپ شـده اسـت و بر روی یـک تکه چوب قـرار گرفته اسـت. این چوب 

حـاوی تصویـر را روی چوب هـای چهـار میلی مـتری دیگـری کـه هم رنگ عکس هسـتند، بـا میخ می کوبـد و بعد بـا اره شروع به بریـدن می کنـد. در ادامه 

هـم تکـه برش خـورده چـوب زیری را با انگشـتش آغشـته به چسـب می کنـد و روی تابلو می گـذارد. بعضی قسـمت ها حتی کمـتر از یک میلی متر هسـتند و 

او چشـمانش را تیزتـر و دقیقتـر روی تصویـر مـیدوزد. همین طور کـه اره را روی جاهـای ظریف تصویر می آورد، اسـترس بر دلم سـایه می اندازد. اگـر ذرهای اره 

بـه خطـا رود، بایـد از   نـو بـرش بزنـد. وقتـی سرعتش را  زیـاد می کنـد، نگران بریدن دسـتانش می شـوم که خنـده ای می کنـد و ردهای روی انگشـت های دسـتش را 

نشـان می دهـد. بـر هر انگشـتش اثری از بریدگی هاسـت، اما همچنان بلندشـدن بوی چـوب، چنان به او انـرژی می دهد که به ایـن دردها و زخم هـا اهمیت نمی دهد.

سرانجام تابلوهایم پول پس داد

سایه روشـن  تصویـر تابلوهـای روی دیـوار آن قـدر دقیـق و زیباسـت که گـمان می کنم 

چوب ها رنگ شـده اند، امـا اصغری می گوید کـه تمام چوب های تابلوهـا رنگ طبیعی 

خودشـان را دارند. رنگ های خاص بعضی تابلوها باعث می شـود بـا تأکیدی دوباره از 

او بپرسـم مگـر همه رنگ چوب داریـم و بعد این هنرمند توضیحاتـی می دهد که بزرگی 

دنیـای هـنر را به چشـم میکشـد: همـه چوب هـا زمینـه رنگی شـان قهوه ای اسـت اما 

برحسـب اینکـه کنار چوب های روشـن تر یا تیرهتر گذاشـته شـوند، رنگ دیگـری جلوه 

می کنـد. به عنوان مثال چوب اقاقیا سـبز اسـت اما اگر کنار چوب گردو گذاشـته شـود 

سـبزی اش بـه چشـم نمی آید. چوب عنـاب هم قرمز اسـت اما اگـر کنـار چوب های زرد 

گذاشـته شـود، قهوه ای دیده می شود.

اصغری صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: در نقاشـی، به عنوان مثال می دانیم 

اگـر رنگ هـای زرد و آبـی را بـا هـم مخلـوط کنیم رنگ سـبز بـه دسـت می آید امـا درباره 

چوب هـا، بایـد چوب هـای رنـگ مختلف را طـوری کنار هـم بچینیـم که رنگ مـورد نظر 

دیـده شـود. بعد هم دربـاره وزن رنگ هـا صحبت میکنـد و مثالی می زنـد: فرض کنید 

لباسی داشته باشیم که رنگ کل 

این لباس زرد باشد و فقط 

یک گل بنفش روی 

آن گذاشته 

باشـند؛ چون وزن رنگ بنفش بیشتر از زرد اسـت، آن گل بنفش بیشتر به چشم می آید.

در چوب هـا هـم رنگ هـای مختلف چـوب را باید با چنیـن قوانینـی کنار هـم بچینیم تا 

چوبی به رنگ صورتی، بنفش، خاکسـتری و ... دیده شـود.

اصغری سـال۸۳ بـرای یادگیری بهتر هنر معـرق روی چـوب، در کلاس های خصوصی 

اسـتادش، امیـر اینانلـو، شرکـت می کنـد و پیش او معـرق به سـبک تفکیک رنـگ را یاد 

می گیرد.

ایـن هنرمنـد می گوید: مبـدع و مخـترع معرق به سـبک تفکیـک رنگ، همین اسـتادم 

بـود و ایـن سـبک بـه نـام او ثبت شـده اسـت. من هـم ایـن هـنر را از او یـاد گرفتـم و بعد از 

پایان تحصیلاتم، راهی مشـهد شـدم و بـا اجاره کردن مغازه ای، علاوه بـر تولید و فروش 

تابلوهـا بـه آموزش دادن این سـبک به دیگـران پرداختـم. در واقع اولین نفـری بودم که 

ایـن هـنر را وارد مشـهد یا حتی اسـتان کردم.

او تعریـف می کنـد: سـال۸۵ کـه ایـن مغـازه را اجـاره کـردم، این قـدر متقاضـی بـرای 

یادگرفتن سـبک معرق به سـبک تفکیک رنگ داشـتم که صبح، هنوز چراغ های پاسـاژ 

خامـوش بـود؛ من وارد می شـدم و شـب، وقتـی چراغ ها خامـوش بود، خارج می شـدم.

در ایـن مدت پشـت در مغـازه ام، هنرجویان صف کشـیده بودنـد و یکی پـس از دیگری 

می آمدنـد تـا کار را یـاد بگیرند.

او یـادی از مادربزرگـش می کنـد و با چشـمانی که از خاطره هـا برق می زنـد، می گوید:

خـدا همـه مادربزرگ هـا را حفـظ کنـد. وقتـی در حـال یادگیـری هـنر معـرق بـودم،

چـون هزینـه  

یـم زیـاد  بلوها تا

می شـد مادربزرگم می گفت 

که ایـن تابلوهـای نسـیبه فقط پـول می خورد،

معلـوم نیسـت کـی پـول پـس می دهـد. وقتـی سرم شـلوغ شـده بـود و سـفارش های 

متعـدد داشـتم، مادربزرگـم می گفـت که می دانسـتم یـک روزی تابلوهایـت پول پس 

می دهد.ایـن هنرمنـد علاوه بـر نمایشـگاه بین المللـی مشـهد در نمایشـگاه های 

بین المللـی تهـران، بندرعباس، تریز و شهرسـتان نور شرکت کرده و آثارش را سـال۸۹

بـه نمایشـگاهی در دبی فرسـتاده اسـت.

بـه گفتـه او اقتصاد هـنر در ایران جایـگاه خوبی نـدارد، به ویـژه طی چند سـال اخیر که 

شرایـط اقتصادی مردم سـخت شـده اسـت، هنرمندان تنگناهـای مالـی مضاعفی را 

تحمـل می کننـد؛ چراکه تولیداتشـان فروخته نمی شـود.

بـه نظـر اصغری مـردم کشـورهایی که از لحـاظ مالی رفاه بیشـتری نسـبت بـه ایرانیان 

دارنـد، ارتبـاط بهـتری بـا هـنر برقـرار می کنند و اسـتقبال بیشـتری هـم از آثـار هنری 

می کننـد امـا کسـانی کـه بـا مشـکلات اقتصـادی روبـه رو هسـتند، با هـنر هـم بیگانه 

می شـوند. ایـن در حالـی اسـت که به نظـر او از طریـق هنر می تـوان فرهنگ ایـران را به 

دیگـر کشـورها فرسـتاد و داخـل کشـور هـم آن را بـرای مـردم تقویت کـرد تـا جوانانمان 

دچـار بحران هـای هویتـی نشـوند و قدر فرهنـگ غنـی خودشـان را بدانند.

این هنر برای شاگردانم در آمدزا بود

اصغـری صحبت هایش را از سر می گیرد:  شـماره تماس 

و نـام و نشـان هیچ کـدام از شـاگردان آن زمان را نـدارم، فقط 

می دانـم تاکنـون بـه حـدود  سـیصدنفر آمـوزش داده ام امـا 

بارهـا پیـش آمـده اسـت همیـن شـاگردان نـزدم آمده انـد و 

بابـت آن روزها تشـکر کرده انـد. یکـی از شـاگردهایم همین 

چنـد ماه پیش آمد. من او را نشـناختم. خـودش را معرفی کرد 

و گفـت: بعـد از آموزش های من در یک کارگاه مبل سـازی که 

مبل هـای گران قیمت دست سـاز دارد، مشـغول کار شـده و 

روی میزهـای آن هـا طرح هـای معـرق کار می کند و بـا درآمد 

خوبـی کـه دارد، زندگـیاش زیـر و رو شـده اسـت. خیلـی از 

هنرجویانـم معلـم بودند و ایـن هـنر را در کارگاه های مدارس 

آمـوزش میدهنـد. دو  سـه تـا از هنرجویانـم هـم وقتـی بعـد 

چندین سال به دیدنم آمدند، گفتند که در حال آموزش دادن 

ایـن هنر بـه معلولان هسـتند.

اصغری شـانه هایش را بـالا میانـدازد و با افتخـار می گوید:

زکات علـم و هـنر، آمـوزش آن اسـت. واقعـا خوش حـالم کـه 

توانسـته ام بـه ده هـا نفـر ایـن هـنر را یـاد بدهـم. می دانـم 

حتـی در شهرسـتان ها هم هنرجویانم مشـغول کار هسـتند 

و امیـدوارم روزی کـه از ایـن دنیا مـی روم، یک نام نیـک از من 

بـه یـادگار بماند.

یکـی از هنرجویـان او در نزدیکـی خودش مغـازه دارد اما این 

موضوع نه تنها باعث ناراحتی او نشـده، بلکه شـادمان است 

و دوست دارد تعداد همکارانش بیشتر از این باشد. او با شوق 

ز یـادی از دوران دانشـجویی اش یـاد  میکنـد:«گاهـی کـه 

همراه دوسـتان دانشـگاه به بـازار عتیقه فروش هـای تهران 

می رفتیم، آنجا بیشتر کسبه راسته بازار با هم رفاقت داشتند.

وارد هر مغازه ای می شدیم که جنس موردنظرمان را نداشت،

فروشـنده می رفت بقیه همکارانش را صـدا می کرد و از آن ها 

می پرسـید آیا شـما این جنس را دارید.» اصغری دوست دارد 

در مشـهد هم بیـن او و دیگـر همکارانش به جای حسـادت و 

رقابت های مخرب، چنین مراودات دوستانه ای برقرار باشد.

تابلوهایی که از دیگر کشورها سر درآوردند

او که مشـتریان زیـادی از ایرانیان مقیم خـارج دارد، با ذوقی 

کـه در کلامـش پیداسـت، تعریـف می کنـد: روزی یکـی از 

مشتریانم عکس تابلویی را نشانم داد که روی پیانو  بود،گفتم 

ایـن تابلـو کار من اسـت. بعد آن مشـتری گفت وقتـی به خانه 

زن دایـی اش در کانـادا رفته اسـت از این تابلو خوشـش آمده 

و او گفتـه از ایـران آن را خریـده اسـت. بعـد هـم این فـرد آمده 

بود تـا تابلو دیگـری را بخرد.

او مشـتریانی از کشـورهای عربـی هـم داشـته کـه تابلویی را 

خریـده و بعـد از رفتن به کشـور خودشـان، تمـاس گرفته اند و 

تابلوهـای دیگـری برای اقوامشـان سـفارش دادهاند. حتی 

یک روان شـناس که در کشـور کانادا مرکز روان کاوی داشـته 

است، برای درمانگاهش شانزده تابلو معرق به سبک تفکیک 

رنگ سـفارش داده اسـت کـه هر کـدام، یکی از نقاشـی های 

سهراب سـپهری بوده اند.

او می گویـد: قدیـم کـه فضای مجازی به شـکل کنونـی نبود،

مشـتریان دیگـر شـهرها و کشـورها، بـا رایانامه برایـم عکس 

می فرسـتادند و از روی آن عکس هـا، تابلوهایشـان را آماده و 

با پسـت ارسـال می کردم، اما اکنون بیشـتر این سـفارش ها 

در فضای مجـازی انجام می شـود.

5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

لباسی داشته باشیم که رنگ کل 

این لباس زرد باشد و فقط 

یک گل بنفش روی 

آن گذاشته 
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مسجد صاحب الزمان(عج)، چشم انتظار مرمت
رضا ریاحی| قدیمی هتا به این ضرب المثتل اعتقاد 

عجیبتی دارند که می گویتد: «از تو حرکت، از خدا 

برکت!» موضوعی که اهالی روستای «سیدعلی» 

هنتگام ستاخت مسجدشتان آن را بتا پوستت، 

گوشتت و استخوانشتان لمس کرده اند. شاید در 

هیتچ جای ذهنشتان خطتور نمی کرد که با دستت 

خالتی و بتدون همراهتی و کمتک ستازمان های 

متولی، بتوانند در مستیر بناکردن مسجدی گام 

بردارنتد که به آرزوی محالشتان تبدیل شتده  بود، 

امتا یاعلی(ع) گفتنتد و کمر همت بستتند و صفر تا 

صتدش را به  طتور خودیتاری، برنامه ریزی و شروع 

بته ستاخت کردند.

آن روزهتا ختبری از شتهر و بافتت شتهری نبتود و 

«ستیدعلی» نتام یتک روستتای کوچتک دور از 

شتهر بود. کل جمعیت آن از پانزده خانوار بیشتر 

نمی شتد. هان روستتایی  که حالا انگشت شار 

از اهالی آن  باقی مانده  استت و  شصت سال پیش، 

سنگ بنای مسجد صاحب الزمان(عج) را گذاشتند.

زمین وقفی ارباب، مسجد شد

گاهـی اوقـات اگـر بخواهیـم از مکانـی بنویسـیم،

بایـد بگردیـم و تاریخچـه آنجـا را پیـدا کنیـم، امـا 

حـالا کـه قرارمـان ایـن اسـت   از تاریخچـه مسـجد 

صاحب الزمان(عـج) در خیابـان شـاهنامه۶۸ در 

محلـه چهاربـرج صحبت کنیم، سـند زنـده آن پیش  

روی مـا حضـور دارد و می توانـد از روزگار سـاخت و 

تأسـیس آن بگویـد.

 از همان اوایل دهه۴0 که ارباب روستای «سیدعلی»

تصمیـم گرفـت بخشـی از زمین هایـش   را وقـف 

مسـجد و حسـینیه کند تـا بـرای او باقیات صالحات 

شود.

 از اهالی قدیمی روسـتای سـیدعلی که در سـاخت 

مسجد حضور داشتند، افراد زیادی باقی نمانده اند،

یکی از آن ها حاج محمد عیدی اسـت.
او از هـمان سـالی کـه مسـجد صاحب الزمان(عـج)

سـاخته شـده تاکنون خادم مسـجد اسـت و به قول 

خودش شصت سالی می شود که کفش نمازگزاران 

را جفـت می کنـد: سر زمیـن کشـاورزی بـودم کـه 

اربـاب آمـد و گفـت اگر بخواهـم زمین داخل روسـتا 

را مسـجد کنم، کمک می کنید؟ مـن از خوش حالی 

گفتـم حتـما، خودم خـادم مسـجد می شـوم؛ کار از 

همان جـا آغـاز شـد، همسـایه ها پـای کار آمدنـد.

خـودم هـم سـاعت های بیـکاری ام در بنایـی 

کمـک می کـردم تـا هـر چـه زودتر مسـجد سـاخته

 شود.

مسجدیکه  مردمی ساخته شد

بـرای سـاخت مسـجد صاحب الزمان(عـج) اهالـی 

آستین بالا زدند تا مسجدی را در روستای «سیدعلی»

بسـازند. مسـجدی با سـقف شـیروانی به مسـاحت 

۲00مترمربع که یک آبدارخانه کوچک، یک آشپزخانه 

و دو سرویس بهداشتی داشت و در زمینی به وسعت 

۵00مترمربع احداث می شـد:  به همت اهالی هیچ 

هزینـه ای برای نیروی کار پرداخت نشـد، هرکسـی 

هرچه دستش می رسید برای ساخت مسجد کمک 

می کـرد. یکی چوب مـی آورد، یکی سـطل می آورد،

یکـی کلنگ مـی زد، یکی گل مالی می کرد. سـختی 

کار ایـن بـود که نه آب دم دستشـان بود و نـه مصالح.

بایـد بـرای درسـت کردن یـک تشـت گل می رفتنـد 

سر قنـات کـه از جلـو قلعـه رد می شـد، بـا سـطل آب 

می آوردنـد تـا اوُسـتا مـلات درسـت کنـد و آجر هـا را 

بـه هـم بچسـباند. خلاصـه همـه دوسـت داشـتند 

نخـودی در ایـن آش بیندازند و مـا را همراهی کنند.

در آخر هم یک سـال طول کشـید تا بنای مسـجد در 

یک طبقه سـاخته شـد و اهالی اولیـن نماز جماعت 

را در مسـجد اقامه کردند.

مسجد حال و هوای قدیم  را ندارد

هـر یـک از مـا از هـمان دوران کودکـی آرزو هایـی 

داشـته ایم کـه بـا تلاش و کوشـش بـه برخـی از آن ها 

رسیده ایم و هنوز در رؤیاهایمان آرزو های دیگرمان 

را جسـت وجو می کنیـم. فکـر می کنـم افـراد کمـی 

باشـند کـه در هـمان کودکـی آرزوی خادمـی خانه 

خـدا را داشـته باشـند. یکـی از آن هـا خادم مسـجد 

صاحب الزمان(عـج) اسـت کـه حالا صدایـش با بغض 

همـراه شـده اسـت و حلقـه اشـک را می توانیـم در 

چشمانش ببینیم. نمی دانم دلیلش مرور خاطرات 

است یا حسرت فراموشی برخی خاطرات خوش آن 

روزگار. او در این مسجد هم فراش و چراغدار بوده، هم 

خادم و آبدارچی، گاهی هم آشـپز و میان دار هیئت.

حاج محمد که امروز ۸۳سال دارد، می گوید: هم زمان 
بـا سـاخت ایـن قلعـه، پرچـم عـزاداری اهل بیـت(ع)

هم توسـط جمعیت روسـتا که پانزده خانوار بیشـتر 

نبودنـد برافراشـته و مجالـس عـزاداری در خانه هـا 

برپا شـد. در واقـع همین مجلس ها بهانه ای شـدند 
برای سـاخت بنای اولیه مسـجد صاحب الزمان(عج)

توسـط قدیمی هـای روسـتای سـیدعلی. از همان 

سـال اول در مسـجد بروبیایی بود، هر روز نزدیک به 

100نفر برای نماز جماعت به مسجد می آمدند اما از 

هفت  هشـت سال پیش که ویلاسازی در اینجا رونق 

گرفـت و بومی ها زمین هـای کشـاورزی را فروختند 

و بـه شـهر رفتند. مسـجد خلوت شـد و حـال و هوای 

گذشته را ندارد.

مسجدیکه هرگز  مرمت نشد

حـاج محمـد صحبتـش را این گونه ادامـه می دهد:

حتـی از دوسـال پیـش و بـا شـیوع کرونا دیگـر امام 

جماعـت هـم نداریـم. بـرای همیـن به نـدرت مردم 

بـرای نمازجماعـت بـه مسـجد می آینـد. البتـه من 

معتقـدم چـراغ مسـجد نبایـد خامـوش بمانـد. بـه 

همین دلیل اگر کسـی باشـد یا نباشـد، هر روز ظهر 

و مغـرب در مسـجد را بـاز می کنم، چراغ ها را روشـن 

می کنـم و از بلندگـو اذان پخـش می کنم تا مسـجد 

سـوت وکور نمانـد.

مسـجد صاحب الزمان(عـج) در طـول حیـات شـش 

دهـه اش هیـچ گاه بازسـازی و مرمـت نشـده  اسـت 

البته سـال۸0 برخی خیران محلـی مانند حاج اکر 

سلیمانی دستی به سر و روی مسجد کشیدند، آن ها 

در گام نخسـت کل شـیروانی و حلبی هایی که در آن 

کار شـده  بود، جمع و سقف مسجد را ایزوگام کردند،

نمـای مسـجد هـم سـنگ کاری شـد و تعـدادی هم 

آب گـردان، قِلِفـت و ظـروف پذیرایـی برای مسـجد 

خریدنـد. همیـن و بس!

حاج محمد عیدی می گوید: چندسال پیش که این 

محله به محدوده شـهری متصل شـد، از شـهرداری 

آمدند و ایزوگام سقف مسجد را بازسازی کردند. قول 

دادنـد حیـاط مسـجد را کـه موزاییک هایـش کنده 

شـده و سرویس هـای بهداشـتی را کـه دیگـر قابـل 

اسـتفاده نیسـت هم مرمـت کنند که دیگـر خری از 

آن ها نشـد. سنگ نمای مسـجد همین الان درحال 

ریزش اسـت، روحانی هـم نداریم.

مسجد، مهم ترین پایگاه مردمی محله

خـادم قدیمـی مسـجد صاحب الزمان(عـج) سری به 

نشانه تأسـف تکان می دهد و می گوید: این مسجد 

در سال های گذشته مهم ترین پایگاه مردمی محله 

بوده  اسـت. اگر اختلافـی بین اهالـی پیش می آمد 

ریش سـفید ها  در  همین مسـجد بعد از نماز دور هم 

جمع می شدند و اهالی را که کدورتی بینشان پیش 

می آمـد، آشـتی می دادنـد. سـال های اول انقـلاب 

اسـلامی در  همین مسـجد، اولین گروه بسیج محله 

شکل گرفت و بیشتر راهپیمایی ها در همین مسجد 

سـامان دهی می شـد، بعد از انقلاب هم بسیاری از 

جوانان در همین مسجد ثبت نام کردند و راهی جبهه 

شـدند. هرسـال در ماه مبـارک رمضـان، همین جا،

دیگ هـای غـذا را بـار می گذاشـتند و سـفره افطـار 

می انداختنـد. شـب های قـدر هـر سـال اینجا صد 

رکعت نماز قضا خوانده می شود، بعد دعای جوشن 

کبیـر، قرآن به سر گرفتن  و... هر سـال دهه اول محرم 

مـردم اینجـا غوغـا می کردند. ایـن مسـجد قدیم ها 

جای سـوزن انداختن نبـود، حیف!

منطقه
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7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r مید محله |عیدگاه ا

سید مصطفی بهشتی|در ورودی 

ستالن، نمادهایی از کتتاب قرار گرفته 

استت و  تصویتر جلتد چنتد کتتاب   کتودک 

هتم روی دیتوار به چشتم می ختورد . بته ورودی 

سالن که می رستیم سروصدای بچه هایی به گوش 

می رستد کته درگیر بازی و مستابقه شتده اند و در ستالن 

آمفی تئاتتر فرهنتگ سرای ترافیک، مشتغول جشتن کتاب 

و کتاب خوانی هستتند.

ایتن برنامته فرهنگی با هتدف ترویج فرهنتگ مطالعته و کتاب خوانی 

بته همتت اداره اجتاعتی و فرهنگتی شتهرداری منطقته11 و بتا حضتور 

دانش آمتوزان برپا شتده استت.

مفاهیمQاخلاقیQدرQجشنQکتاب 
کارشـناس فرهنگی شـهرداری منطقه با اشـاره بـه برنامه ریزی مجموعه مدیریت شـهری 

در راسـتای ترویـج فرهنـگ مطالعـه، می گویـد: برنامـه ویژه هفتـه کتـاب و کتاب خوانـی را با 

حضـور دانش آموزانـی از مـدارس منطقـه برگـزار کرده ایـم و سـعی داریـم بـا سرگرمـی و زبان 

کودکانـه، آن هـا را به سـمت کتـاب و کتاب خوانی جـذب کنیم.

وحیـد نعمت نیـا ادامه می دهد: بـرای این برنامـه بخش هایی از قبیل مسـابقه، معرفی کتاب 

و نمایـش در نظر گرفته شـده که مورد اسـتقبال دانش آموزان هم بوده اسـت.

نعمت نیـا در ادامـه می گویـد: سـعی داریـم در ایـن برنامـه بـا رجـوع بـه کتاب هـای مختلف،

مفاهیـم اخلاقی را بیشـتر بـه دانش آمـوزان معرفی کنیـم، چرا کـه از این طریـق  می توانیم به 

تحکیـم فضـای خانواده کمـک کنیم.

مدیـر یکـی از مـدارس منطقـه کـه دانش آموزانـش در ایـن برنامـه فرهنگـی حاضر هسـتند،

می گویـد: برگـزاری ایـن برنامه هـا بایـد علاوه بـر ایجاد نشـاط و هیجـان، محتوای مناسـبی 

را بـه دانش آمـوزان منتقـل کند.

سـودابه پارسـا ادامـه می دهـد: اسـتقبال دانش آمـوزان دبسـتانی از ایـن برنامه خـوب بود.

مـا سـعی کردیـم با حضـور بچه ها در ایـن برنامه بـه ترویـج فرهنگ مطالعـه کمک کنیـم و فکر 

می کنـم بچه هـا هـم از ایـن برنامه راضـی بودنـد و اسـتفاده کردند.

پارسـا در ادامـه می گویـد: یکـی از راهکارهایی کـه می تواند بـه ترویج فرهنـگ کتاب خوانی 

به ویـژه در نسـل جدید کمک کنـد، برگزاری نمایشـگاه های محلـی کتاب و نمایشـگاه هایی 

در فضـای مـدارس اسـت. کاری کـه می توانـد در حاشـیه برنامه هایـی ماننـد برنامـه جشـن 

کتـاب امروز برپا شـود.

مرفیQکتابQبهQدانشQآموزان 
نرگـس عبـاس زاده از دانش آمـوزان حـاضر در ایـن برنامـه اسـت کـه بـا نشـاط زیـادی بـه 

تماشـای جشـن کتـاب و کتاب خوانی نشسـته اسـت.«پیـریِ عمو» نـام آخرین   کتابی اسـت 

کـه او خوانـده و دربـاره حسـش بـه کتاب خوانـی می گویـد: بـرادر بزرگ تـرم  برای مـن کتاب 

می گیـرد کـه بخوانم .  امروز هم دربـاره کتاب از من سـؤال کردند که جـواب دادم و برنده جایزه 

شدم.

مـژگان فرحانـی هم کلاسـی متیـن و از دیگـر دانش آمـوزان حـاضر در برنامه جشـن کتاب و 

کتاب خوانـی منطقـه11 اسـت. او  دربـاره کتاب خوانـدن می گویـد: در مدرسـه مـا بچه هـا را 

زیـاد بـه کتاب خوانـی تشـویق می کننـد و بـه هـر کـدام از مـا پنـج کتـاب معرفـی می کنند که 

در طـول سـال بخوانیـم.

دانش آموزان منطقه۱۱ میهمان
 جشن کتاب بودند

ترویج کتاب خوانی
 به زبان کودکانه

ه عیدگا

میتـرا صدر|دقیتق و منظتم استت و همیشته سر وقتت ختودش را بته تمریتن می رستاند. انگیزه و 

هتدف دارد و بترای رستیدن به هدفتش در تمرینتات کوتاهی نمی کنتد. کمربند قهتوه ای دارد و 

بایتد راه درازی را پشتت سر بگتذارد تتا حرفته ای شتود و متدال طتای جهان را بته گتردن بیاویزد.

حستن پُتردل متولد 1۳۸۴ و ستاکن محله الهیه استت. چهار ستال استت کته کاراتته کار می کند 

و دو ستال هتم به دلیتل کرونا از میتدان مستابقات و تمرینات جدی دور بوده استت، ولی امستال 

توانستته در مستابقات کشتوری و استتانی ستبک کیوکوشتین مقام اول را به دست آورد.

تمریناتQفشرده؛QراهQرسیدنQبهQموفقیت 
پـدرش مهنـدس عمـران و مـادرش کارشـناس معـماری و خانـه دار اسـت. حسـن کـه   او را  بـه 

نـام ایلیـا صـدا می کنند، بـا پیشـنهاد پـسر همسـایه سراغ کاراته مـی رود و از ده سـالگی این 

رشـته را شروع می کنـد. با اینکه پدرش فوتبالیسـت اسـت ولـی او به ورزش هـای رزمی علاقه 

دارد. حسـن می گویـد: از کودکـی مبارزه کـردن را دوسـت داشـتم و می خواسـتم حریفانم را 

شکسـت دهم. بـا کاراته تمـام انرژی  ام تخلیه می شـود و بـا تمرکز بیشـتری درس می خوانم.

اولین مبارزه جدی حسـن در همین مسابقات کشـوری بوده است. شهریورماه امسال همراه 

مربـی و هنرجویـان باشـگاه نیایـش در محله جاهدشـهر راهی شـهر یـزد می شـود. در اولین 

مسـابقه اسـترس زیـادی دارد. حسـن می گوید: در ایـن مسـابقات در دو بخش کاتـا و کمیته 

شرکـت کـردم. در بخـش کمیته(مبـارزه) از حریفـان شکسـت خـوردم و در بخـش کاتا(فـرم و 

نمایـش) توانسـتم مقـام اول را در رده سـنی 1۳ تا 1۷سـال به دسـت آورم. این مسـابقه تجربه 

خوبـی بـود. در بخـش مبارزه اسـترس زیادی داشـتم. بـا اینکه شکسـت خوردم ولـی متوجه 

شـدم بایـد با انگیزه بیشـتری تمرینات و تلاشـم را برای رسـیدن بـه موفقیت دنبـال کنم. بعد 

از بازگشـت از مسـابقات کشـوری یـک ماه به طور فـشرده کار کردم و در مسـابقات اسـتانی که 

بـه میزبانی طرقبـه برگزار شـد، رتبـه اول را در کمیته(مبارزه) به دسـت آوردم.

درQآرزویQکسبQمقامQقهرمانیQجهان 
بهتریـن خاطـرات او از روزهـای تمریـن و حـرکات سـختی بـود که انجـام می داد، اما سـختی 

تمرینـات باعـث نشـده اسـت پـا پـس بکشـد. حسـن می گویـد: روزی دو تـا سـه سـاعت در 

باشـگاه تمریـن می کردم و بعد هـم به طور فـشرده در خانه تمریـن را ادامه می دادم. بخشـی 

از تمرینـات مـا دویـدن دور بوسـتان نیایش در نزدیکی باشـگاه اسـت.

حسـن دانش آمـوز کلاس نهـم اسـت و به دلیـل علاقـه زیـادی کـه بـه حیوانـات دارد، دوسـت 

دارد در آینـده دام پزشـک شـود. دانش آمـوز درس خـوان و باانضباطی اسـت و بـرای همه 

کارهایش برنامه ریزی دارد. نمی خواهد به خاطر ورزش از درس غافل شود. می گوید:

ورزش کردن را دوسـت دارم و می خواهم در مسـابقات جهانی مـدال بیاورم و بعد 

هم مربی شـوم، امـا ادامه تحصیـل را هم راه رسـیدن به موفقیـت می دانم.

کاراتـه بـه او کمک کرده اسـت تا بهـتر درس بخواند و اعتماد به نفسـش 

بیشـتر شـود. حـالا مطمئن اسـت می توانـد از خـودش دفـاع کند.

او بـه دوسـتانش پیشـنهاد می دهـد کـه همیشـه ورزش کنند و 

یـک رشـته را به طـور حرفـه ای تمرین کننـد تا جسـم و روح 

سـالمی داشـته باشـند.

میتـرا صدر|

هتدف دارد و بترای رستیدن به هدفتش در تمرینتات کوتاهی نمی کنتد

بایتد راه درازی را پشتت سر بگتذارد تتا حرفته ای شتود و متدال طتای جهان را بته گتردن بیاویزد

حستن پُتردل متولد 

و دو ستال هتم به دلیتل کرونا از میتدان مستابقات و تمرینات جدی دور بوده استت

توانستته در مستابقات کشتوری و استتانی ستبک کیوکوشتین مقام اول را به دست آورد

تمریناتQفشرده؛QراهQرسیدنQبهQموفقیت 
پـدرش مهنـدس عمـران و مـادرش کارشـناس معـماری و خانـه دار اسـت

نـام ایلیـا صـدا می کنند

رشـته را شروع می کنـد

دارد. حسـن می گویـد

شکسـت دهم

اولین مبارزه جدی حسـن در همین مسابقات کشـوری بوده است

مربـی و هنرجویـان باشـگاه نیایـش در محله جاهدشـهر راهی شـهر یـزد می شـود

مسـابقه اسـترس زیـادی دارد

شرکـت کـردم

نمایـش) توانسـتم مقـام اول را در رده سـنی 

خوبـی بـود

شـدم بایـد با انگیزه بیشـتری تمرینات و تلاشـم را برای رسـیدن بـه موفقیت دنبـال کنم

از بازگشـت از مسـابقات کشـوری یـک ماه به طور فـشرده کار کردم و در مسـابقات اسـتانی که 

بـه میزبانی طرقبـه برگزار شـد

درQآرزویQکسبQمقامQقهرمانیQجهان 
بهتریـن خاطـرات او از روزهـای تمریـن و حـرکات سـختی بـود که انجـام می داد

تمرینـات باعـث نشـده اسـت پـا پـس بکشـد

باشـگاه تمریـن می کردم و بعد هـم به طور فـشرده در خانه تمریـن را ادامه می دادم

از تمرینـات مـا دویـدن دور بوسـتان نیایش در نزدیکی باشـگاه اسـت

حسـن دانش آمـوز کلاس نهـم اسـت و به دلیـل علاقـه زیـادی کـه بـه حیوانـات دارد

دارد در آینـده دام پزشـک شـود

کارهایش برنامه ریزی دارد

نوجوان کاراته کار محله الهیه 
در اولین مسابقه اش مقام نخست کشوری را کسب کرده است

شروع موفقیت ایلیا

مید ا
 محله
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shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

کوچه رحمانیه۱۷

سید مصطفی بهشتتتی|کوچه رحانیه1۷ از معابر منطقه ۱۲ -  محله رحمانیه
فرعی محله رحانیه است که چند مدرسه و فضای 
آموزشتتی را در خود جای داده و احداث این بناهای 
آموزشتتی موجب شتتده استتت فضایی برای ساخت 
مجتمع های مستتکونی باقی نماند. احداث چند 

بنای ویژه کودکان و دانش آموزان معلول  پای این قشر 
از جامعه را به این معبر باز کرده استتت. نکته جالب 
درباره  کوچه رحانیه1۷این استتت که فقط اراضی 
یک ضلع آن ساخته شده است و ضلع غربی خالی از 

هر گونه بنایی است.

کوچه ای برای توان یابان

    مجموعتته ورزشتتی 
دانش آمتتوزان استتتثنایی 
به همتتت ستتازمان تجهیز و 
نوستتازی متتدارس کشتتور 
احتتداث  ستتال1۳۹۴  در 
شتتده و بتترای توان یابتتان 

مناسب سازی شده است.

پیش دبستانی تبسم2، مرکزی برای آموزش های 
مقدماتی به کتتودکان توان یاب استتت که در دو 
شتتیفت میزبتتان دانش آمتتوزان دختتتر و پتتر

 است.

مجتمع تجاری امین حدود هشت 
سال پیش در انتهای رحانیه1۷
به بهره برداری رستتید. در حدود 
۵0واحتتد تجاری ایتتن مجتمع از 
لوازم خانگتتی تا پوشتتاک و مواد 

خوراکی فروخته می شود.

زمین های خالی ضلتتع شرقی این 
معبر از مشتتکات موجود استتت 
که در ساعات پایانی شب از سگ 
ولگرد گرفته تا شتتغال در آن تردد 

می کنند.
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